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  و وجوه تمايز قصص قرآني شناسي سنخ
  * حرّي  ابوالفضل

 
  چكيده

 ،نو وجوه تمايز قصص قرآنـي و واژگـان مـرتبط بـا آ     شناسي سنخاين مقاله، 
ماننــد خبــر و حــديث را از برخــي ژانرهــاي روايــي از قبيــل افســانه، اســطوره و 

ابتـدا بـه لـزوم     بـر ايـن اسـاس   . كنـد  بررسي و تحليـل مـي  تاريخي  هاي گزارش
ة شود و سپس، تبار واژگان اصـلي مـرتبط بـا واژ    ميتبارشناسي اين ژانرها اشاره 

همچنـين  . شـود  مـي سـي  قصص قرآني در پرتو اشاره به آيات و منابع معتبـر برر 
وجوه تمايز قصص قرآنـي از افسـانه، اسـطوره،     شناسي سنخدر ادامه، به نويسنده 

انـواع قصـص قرآنـي    با ايـن توجـه   . پردازد ميتاريخي  هاي عاميانه و گزارشة قص
ممكن است با اين گونه ژانرهاي روايي  پردازي داستانگرچه در نقل داستان و در 

هـا از   اين داستان و آن اينكه ، يك نكته مسلم استمرز مشترك جزيي پيدا كنند
پـس امكـان    ،هر سنخي باشند، از جانب خداوند بر قلب پيامبر وحي شـده اسـت  

  .منتفي است ميبه تما آنهاناراست و خرافي بودن 
 

خبر، حديث، روايت، اسطوره، افسانه، ي، شناس روايتقصص قرآني، : كليديهاي  هواژ
  .تاريخي هاي گزارش

                                                 
 Horri2004tr@yahoo.com                                اراك  دانشگاه گروه زبان و ادبيات انگليسي مربي   *
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  مهمقد
رآنـي از رهگـذر شـگردهاي ادبـي     تعاليم و دسـتورات ق  ةنيك آگاهيم كه بخش عمد

به ويژه، انتقال  1روايي پردازي و ادبيات داستاني سرايي و حكايت و ابزار و فنون قصه اًعموم
اند و بنابر تعريف، عبارتند از  ها هرچه نباشند، داستان اين قصه«: نويسد ميجونز  .يابد مي

گوناگون طيف گسـترده   هاي ي كه با يكديگر تعامل دارند و در موقعيتهاي گزارش انسان
 ةاز يـك سـو، نكت ـ  ). 41:1993جونز، (» دارند مي اي از عواطف و احساسات خود را ابراز

در قرآن، وجوه ادبي و دين شـناختي بـر هـم نقـش       تامل برانگيز و گفتني اين است كه
هـدايتي و   اًعمدت  پيام  ةارائ  براي  قرآن  شود كه مي  ناشي  حقيقت  و اين امر از اين اند شده

تشـبيه، اسـتعاره،   (  ادبـي   ادبـي شـامل صـنايع    -دين شناختي خود، از شگردهاي زبـاني 
و از شـگردهاي   )كلامـي، تصـوير و تصـويرپردازي، كنايـه، طعنـه، طنـز        ، صـنايع  تمثيل

ــتان ــردازي  داس ــتان در دا  (پ ــه، داس ــاي چندگان ــان، آغازه ــان، مك ــه،زم ــتان، مكالم   س
  فراوان )كانوني شدگي و بازنمايي گفتار و انديشه/ ديد ةپردازي و انواع آن، زاوي شخصيت

گنجد و  ميها در اين مجال ن اين جنبه ميپرداختن به تما. )50 :1988مير، ( برد مي  بهره
  . خود بحثي گسترده لازم دارد

ي و وجوه تمايز قصص قرآني و شناس به سنخشناسي،  از ديدگاه روايت ،در اين جستار
چـه   .پـردازيم  مي )تاريخي هاي از قبيل افسانه، اسطوره و گزارش( ،واژگان كليدي مرتبط

قرآنـي را   هـاي  قصص قرآني اين است كه داستان ميدانيم از جمله عوامل كژفه مينيك 
ل و ادبيات بشري از جمله تخي هاي برند و ويژگي ميدر معناي عام و بشري كلمه به كار 

 -گونه كه خواهيم گفت همان -حال آنكه قصص قرآني. دهند ميبافي را بدانها نسبت  قصه
حاصـل   هـاي  بشري فرق دارد و يكي دانسـتن آنهـا از جملـه علـل كژفهمـي      هاي با قصه

پنداري سبب شده است كه قصص قرآنـي تـا    اين يكسان. پرداختن به قصص قرآني است
آنگونه كه شايسته و بايسته است مورد توجه جدي بشري تنزل پيدا كند و  هاي حد قصه

بنابراين، در اين جستار پرسش اصلي اين است كـه بـه چـه ترتيـب قصـص      . قرار نگيرد
، شـناختي  روايتدر رويكرد قرآني و انواع آن به همراه واژگان مرتبط مثل خبر و حديث، 

  .نمايد ميتمايز تاريخي م هاي اسطوره و گزارش ،ژانرهاي روايي مثل افسانهساير از 
                                                 
1  .  narrative fiction 
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  بحث ةپيشين
اي گـذرا بـه    تاكنون قصص قرآني از زوايا و مناظر گوناگون بررسـي شـده و مراجعـه   

نـي از ديـدگاه   آاما نكته اينجاست كـه قصـص قر  . شناختي گواه اين امر است منابع كتاب
اين . شناختي چندان كه بايد مطرح نشده است رويكردهاي جديد از جمله رويكرد روايت

قـرآن پژوهشـي    ةكـه در زمين ـ  با ارزشي نيست هاي به معناي ناديده گرفتن تلاشنكته 
يـان  مبه آثار آيت اله معرفت و آيـت الـه جـوادي آملـي از     . براي نمونه، ر(صورت گرفته 
، اما حقيقت اين است كه هنـوز كـاري درخـور و مبتنـي بـر نقـد و       )نظران خيل صاحب

است كه ) 1387حري، (ن مقاله از آن حري جديدتري. ده استانجام نشجديد  هاي نظريه
ترين ضعف آن اين اسـت كـه بسـيار كلـي اسـت و       و مهم ي داردآن هم البته نقاط ضعف

حال،  اي علي. نگارنده اميدوار است با انتشار كتابي در اين زمينه اين ضعف را برطرف كند
اله در بحث رويكردهاي جديد به قرآن در ابتـداي قـرن بيسـتم و بـا نوشـتن چنـد رس ـ      

پيشـرو ايـن جريـان     ةچهـر ) 1966-1895(امين الخـولي  . دانشگاه الازهر مصر آغاز شد
تواند تقليد  ميخولي معتقد است كه رويكرد ادبي به قرآن تنها رويكردي است كه . است

بحث خولي اين اسـت كـه پـذيرش قـرآن از     . ناپذيري يا اعجاز زباني قرآن را تبيين كند
قـرآن را در مقايسـه بـا متـون بشـري، در       ،استوار بود كه اعراب جانب اعراب بر اين پايه

گيرد كه رويكرد ادبي بـه   مياز اين رو، خولي نتيجه . نشاندند ميتر و برتر  جايگاهي عالي
شود  ...و دين شناختي، فلسفي، اخلاقي، عرفاني -قرآن بايد جايگزين رويكردهاي مذهبي

الفـن القصصـي فـي    حمد خلف اله بـا عنـوان   دكتري محمد ا ةرسال). 8 :2003ابو زيد، (
 ن الخولي به بحث رويكرد ادبي به قرآن بيشتر وسعتيزير نظر ام) 1947(القرآن الكريم 

در  .)ابوزيـد، همـان  ( شـد  ارو ي ـاين رساله با نظرات موافق و مخالف بسياري رو. بخشد مي
ياري دربـاره علـوم   دانشـگاهي بس ـ  هـاي  رساله ةو به ويژ ها تاكنون مقالهزبان فارسي نيز 

شناسـي   قرآني و خاصه قصص قرآني در زبان فارسي به نگارش در آمده است كـه كتـاب  
قصص قـرآن   ةكتاب دربار 55خود به  ةخراساني در مقال. مختلف آمده است آثارآنها در 

مقالـه و كتـاب    405هاشم زاده ايـن ميـزان را تـا    . )1371خراساني، ( اشاره كرده است
 ةمقالـه، كتـاب و رسـال    465بـه  نيـز   صادق پور. )1372هاشم زاده، ( افزايش داده است
  .)1376صادق پور، ( قصص قرآني اشاره كرده است ةدانشگاهي دربار
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  بحث و بررسي
 ،سـيره  ،قصـص . ارزنـد  داسـتان و روايـت هـم    ةدر زبان عربي، واژگاني گوناگون با واژ

از آن جملـه   مثـل  و افسـانه  ،خبـر  ،نادره ،روايت ،اسطوره ،خرافه ،سمر ،حكايت ،حديث
در قرآن بسامدي بـالاتر  » خبر«و » حديث«، »مثل«، »قَصص«از اين ميان واژگان . است
قصص همپوشاني زياد دارند اما نكته اينجاست كه اين واژگان و  ةاين واژگان با واژ. دارند

جملـه   از(ژانري ادبـي، از سـاير ژانرهـاي ادبيـات بشـري       ةبه ويژه قصص قرآني به منزل
در . تاريخي متمايزنـد  هاي از قبيل افسانه، اسطوره و گزارش) ادبيات عربي پيش از اسلام

تبارشناسـي واژگـان   قصه در ادبيات عربي پيش از اسـلام و سـپس بـه    به گذرا زير ابتدا 
قصص قرآني و وجوه تمـايز   شناسي سنخ و آنگاه،قصص، خبر، نبأ، حديث و روايت اشاره 

  .كنيم ميرا بررسي هاي روايي بشري قصص قرآني از ژانر
  

  ادب عربي پيش از اسلام
از ادبيـات عربـي و بـه    . منظور از ادب عربي هم آثار ادبي است و هم فن نويسـندگي 

 توان بـه  مي از آن جمله. به ميان آمده است سخنويژه شعر جاهلي در بسياري از منابع 
اسـكندري و  (؛ اسكندري و عناني )ات بهروز، بي(؛ بهروز )1361 ،الفاخوري(حنا الفاخوري 

امـا   انـد  ادبيات عربي صحبت كـرده  ةگذشت ةاين آثار دربار. اشاره كرد) 1378همكاران، 
اند اما بـه   البته از نثر نيز سخن به ميان آورده. تر با شعر عربي است شان بيش روي سخن

 هـاي  از داسـتان ادب قـديم عربـي   «: نويسـد  ميالفاخوري . اند تر پرداخته نثر داستاني كم
  )1985، مــالتي فــدوادر ( الينونــ .آ . ســي ).30:الفــاخوري(» طــولاني نيــز خــالي اســت

 ديـدگاه  از .كنـد  مـي بررسـي   حاضـر   زمـان  تـا  جاهليت  سنت ازرا   ادب ةواژ  سيرتكويني
 دانـش   هـاي  حـوزه  از  يكي در  تحصيل نيز و  صواب  تربيت و  تعليم از  عبارت  ادب ، ينتس

  تازه و تر اخبار: دارد  ويژه كاربرد دو  جاهلي  سنت در  ادب  ، از نظر نالينو،مجموع رد.   است
  بـه   دقـت  و  ظرافـت   نهايـت  در  كه نثر و  نظمآثار  نيز و  دانش  هاي حوزه  تمام از  لطيف و

  ادب، اجتمـاعي   ادب  هـم  بـه   نزديـك   حوزه  سه در را  ادب  پله  شارل. اند آمده در  نگارش
اي از آثار ادبي نظـم   از اين رو، دسته .)همان(  است  داده  جاي روشنفكرانه  ادب و  اخلاقي

را   قصـه   عبدالمجيـد  عبـدالعزيز . گيرنـد  ميو نثر در قالب آثار داستاني به ويژه قصه قرار 
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از  .)همـان (دانـد   مـي  عبارت از نقلِ صرف يك وضعيت، رابطه، كلام، خبر، روايت و متل
ابتـدا قصـه و   ) 2002شـريف،  ( القصه في القرآنجديد، شريف در كتاب  هاي ميان كتاب

شريف، قصه را . دهد ميرا توضيح  ها د و سپس عناصر اصلي قصهنك ميانواع آن را تعريف 
 .كنـد  مـي ي شعله ور براي مخاطـب تعريـف   اي در ذهن نويسنده يا عاطفه ابيان انديشه

). 41: همان(كند  ميتاليفي و ترجمه اي تقسيم نويسنده سپس انواع قصه را به دو گروه 
اند و در  ها واقعيقهرمانان اين قصه. تاليفي عربي، خاستگاه تاريخي دارند هاي برخي قصه

هاي ترجمه  قصه). مثل داستان عنتره و مجنون ليلي(اند  اي تاريخي به وقوع پيوسته دوره
 چـون هـا   حيث زماني، برخـي قصـه   از. كليله و دمنهو  هزار و يكشبشده نيز عبارتند از 

نقل است كـه   .اند در زمان جاهليت رخ دادهاو  هاي عنتره بن شداد و ذكر جنگاوري ةقص
 هـا  هـاي او افسـانه   هـا و جنگـاوري   پس از مرگ عنتره، قصه پردازان در وصـف شـجاعت  

كتابي كـه محققـان   « .بافتند و كتاب داستان او در چند جلد پديد آمد ها ساختند و قصه
فلسـفي و   هـاي  نيز قصه .)126 :1361 الفاخوري،(» اند فرنگ آن را ايلياد عرب نام نهاده

عاميانـه و   هاي حكايت. از اين قبيل است حي بن يقظان و رساله الغفران ةمثل قص ميعل
 گويند مياخباري  هاي كه بدانها قصه ...ها و نكات ظريف در قالب فكاهه، خرافه و  داستان

 هـاي  هـا و بافتـه   همانگونه كه خواهيم گفت قصص قرآنـي از ايـن قصـه    .از اين نوع است
  .متمايز است ميخيالي ادب عربي پيش از اسلام به تما

  
  قصص ةتبار واژ

، قصأ و قَصصـأ آمـده اسـت    صقُ، يص، مصدر ثلاثي مجرد، قَص.ص.قَ ةقصص از ريش
 قـرآن  قاموسدر ). همان( دان اصل معناي آن را قطع و بريدن گفته). 85 :1382 اشرفي،(

  : آمده است قرشي
ه ) بفتح ق، ص(قصص « مصـدر و  . سر گذشت و تعقيب و نقل قصـ

قصـص  : راغب آنرا جمع دانسـته و گويـد  ... . اسم هر دو آمده است
اصل قص و قصـص بمعنـى   . اخبارى است پى جوئى و پيروى شده

» قص الخبـر «: در مجمع و اقرب و مصباح گفته.... پى جوئى است
و قالتَ لأخُْته قُصيه . يعنى سرگذشت را آنطور كه بود حكايت كرد
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جوئى و اتّباع اثر است و آن مصدر است  قصصا در آيه بمعنى پى... 
باشـد يعنـى    مـي » يقصان الاثـر قصصـا  «در موضع حال، تقديرش 

جويانـه بنشـانه قـدمهاى     آن همان است كه ميجستيم و پى: گفت
  .)11: 6، ج1371قرشي، (» خويش باز گشتند

در فارسـي،  ). 5: 1372جـوادي،  (نـد  ك مـي جوادي آملي قصص را سير متوالي معنـا  
؛ و »قصه برداشتن و بـر پـي رفـتن   «؛ »از پي كسي فراشدن«يا » برگفتن قصه«قصص را 
ه را   ). 86 :همـان ( انـد  ، معنا كرده»رود ميبر پي « يا» گويد مي بر«يقص را  حسـيني قصـ

از ديگـر سـو،   . )31 :1377 حسيني،( معنا كرده است» اثر پيشين ةگرفت گرفتن يا پي پي
از ايـن حيـث، قصـه بـا افسـانه، حكايـت،       . اند در نظر گرفتهنيز قَصص را جمع قصه  ةواژ

اي عربـي اسـت و بـه     قصه در اصـل واژه . اسطوره و واژگاني از اين سنخ، همپوشاني دارد
تـر از تحـول و پـرورش     العاده بيش حوادث خارقتعبير ميرصادقي به آثاري كه در آنها بر

 اًدر قصه، ماجرا عمـدت . )44: 1376ميرصادقي، ( گويند ميشود؛ قصه  مياشخاص، تأكيد 
گردد تا اشخاص داسـتاني و ايـن امـر البتـه در قصـص       ميبر محور حوادث خلق الساعه 

قصه را نيز در  ةواژ. قرآني كه در آنها اعمال و كنش اشخاص مهم تر است؛ مصداق ندارد
معناي خبر، حديث، بخشي از كلام، آنچه نوشته شود، شأن، داستان، حال، كار، سـخن و  

مـوي  . از ديگر معاني قصه، چيدن موي اسـت ). 89 :1379 پرويني،( اند رمان به كار برده
اي مجازي يعني زيباترين بخش  در اين معني، قصه به گونه«. اند پيشاني را قصه نيز گفته

در قـرآن كـريم احسـن    . كنـد  مـي لام مانند موي سر كه در پيشاني زيبـايي ايجـاد   از ك
 ةدربـار ). 19 :1379 ،داري تميم(» گويي يا بهترين نوع قصه ها القصص يعني بهترين قصه

اين واژه حرف و حديث فراوان است و همين امر باعث شده ايـن واژه را هـم در معنـاي    
نويسد قَصص مفرد است و نه جمع يعنـي   ميآملي جوادي . به كار برند هم مصدرو اسم 

احسن القصص مفعول مطلق نوعي است يعني بيان قصـه بـه بهتـرين    ... ها زيباترين قصه
قصص هفت بار در قرآن كريم آمده است كه شش بـار بـه    ةواژ. )8: 1372جوادي، ( نحو

ر هـم بـه   صورت اسم و در معناي داستان، حكايت، خبر، سرگذشت و مانند آن و يك بـا 
/ ؛ اعـراف 62 /آل عمران( كردن اثر آمده است جويي و دنبال صورت مصدر و به معناي پي

  ):64/ ؛ كهف25/ ؛ قصص111و  3/ ؛ يوسف176
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  : عمران آمده است آل ةسور 62 ةذيل آي تفسير نوردر 
هـا،   رمان) 1: هاست، بر سه نوعند هايى كه بر سر زبان داستان«
) 2. پايه خيال بوده و غيرواقعى هستند كه بر ها و اساطيرى افسانه
هاى تاريخى كه گاهى راست و مستند و گاهى آميختـه بـا    داستان
رويدادهايى كه از زبان وحـى بـه   ) 3. و امور نادرست هستند دروغ

هاى قرآنى، همه از اين  داستان. اند، بر اساس حقّ هستند ما رسيده
 »تى راه نـدارد نوع هستند و در آنهـا وهـم، خيـال، دروغ و نادرس ـ   

  .)79 :جلد دوم ،1382 قرائتي،(
از نوع اول، به ادبيات داستاني روايي، از نوع دوم به روايت تاريخي و از نوع سـوم بـه   

آيت اله طالقاني در پرتوي از قرآن ذيل همين آيـه  . كنيم مي داستان قرآني تعبير/ روايت
جمـع  ) بـه كسـر قـاف   (لى، به معناى مصدرى يا مفعو) به فتح قاف(القصص «: نويسد مي
به راستى اين آيـات  : جويى حوادث براى رسيدن به واقعيات و شناخت بررسى و پى: قصه

در ترجمه الميـزان ذيـل   . )175: 5، ج1362طالقاني، ( »همان بيان پي جويى حق است
مصدر است، و به  "صصالقَ" كلمه "فَاقْصصِ القَْصص"«: اعراف آمده است ةسور 176آيه 
است و ممكن هم هست اسم مصدر  "اقصص قصصا داستان بگو داستان، گفتنى" ىمعنا

بلكه تفكر كننـد و در نتيجـه بـراى     "داستان كن اين قصه را  هاقصص القص" و به معناى
نيـز در همـين   . )435: 8، ج1374موسـوي،  ( »حق منقاد شده و از باطـل بيـرون آينـد   

  :يوسف آمده است ةسوم سور ةتفسير ذيل آي
بهترين قصـه و   "احسنَ القَْصصِ "به معناى قصه و "قصص "پس«

حديث است، و چه بسا بعضى گفته باشند كه كلمه مذكور مصـدر  
است، و هر كدام باشـد صـحيح   ) سرايى قصه(و به معناى اقتصاص 

باشـد، داسـتان   ) خود داستان(است، چه اگر به معناى اسم مصدر 
ــت،    ــتان اس ــرين داس ــف بهت ــه .... يوس ــر ب ــدر  و اگ ــاى مص  معن

باشد باز هم سرائيدن قصه يوسف بـه آن طريـق كـه    ) سرايى قصه(
، زيـرا بـا   )1روايتگـري  ةشـيو ( قرآن سروده بهترين سرائيدن اسـت 

                                                 
1   - narration 
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اى عاشقانه است طورى بيان كـرده كـه ممكـن نيسـت      اينكه قصه
 »تـر از آن بسـرايد   تـر و پوشـيده   كسى چنـين داسـتانى را عفيـف   

  .)102: 11همان، ج(
انـد؛   اي بـودن بـه دور   قصص قرآني پيداست اين است كه از خرافي و افسـانه آنچه از 

  :داند ميها متمايز  جوادي آملي قصص قرآني را قصص ديني ناميده و آن را از ساير قصه
انگيـز   ها ممكن است يك مبدأ خيالي داشته باشند؛ خيـال  ساير قصه«

 ـ   مـي شـوند، افسـانه    مـي باشند؛ لذا اسطوره  اصـل   يشـوند، داسـتان ب
ديني مبـدأ عقلـي و شـهودي و قلبـي      ةولي قص. شوند و مانند آن مي

  .)6: 1372جوادي، (» شود و غيره ميخيال مجسم  ةدارند؛ در مرحل
انـد كـه از    دينـي  ةپس، قصص قرآني، قصه به معناي متعارف كلمه نيستند؛ بلكه قص

ده يصورت رس ـ ةرسند سپس به مرحل ميخيال  ةگيرند تا به مرحل مي عقل و قلب نشأت
اما از آنجـا كـه از زنـدگي اشـخاص     ). همان(كنند  ميدر گفتن، نوشتن و يا رفتار ظهور 

 ـواقعي و تاريخي، سرگذشتي را گاه ممتد و پيوسته و گاه منقطـع و بريـده بريـده، ارا    ه ئ
دهند، داستان در معناي نقل حوادث و رخدادهاي واقعي و تاريخي است از آنچـه بـر    مي
نزديك  ةحوادث آيند(و آنچه بر مردمان خواهد رفت ) مردمان گذشته(ست اي رفته ا عده

  ). يا دور
و  ) روايت  محتواي(»  افتاده  اتفاق  واقع  به  آنچه« شناسي ميان روايتدر ديگر سو، ز ا

 تمايز به  اين  ريشه. ، تمايز وجود دارد)شكل روايت( » افتاده  اتفاق  آنچه« نقل  چگونگي
  خام  ميان ماده  روسي  هاي فرماليست و به تمايز  2و گفتار 1يان زبانتمايز سوسور م

ي واژگان زياد و شناس روايتدر . گردد برمي 4طرح نهايي/ پي رنگو  3طرح اوليه/ داستان
  اين  كارگيري در به  انشناس روايت مياما، تما. كنند ميگاه مشابهي بر اين تمايز تاكيد 

  مختلف  با عناوين  مؤلفه  سه  را به  دو مؤلفه  برخي .ظر ندارندن  اجماع  با هم  اصطلاحات
و  "متن / داستان"  ها، معادل مورد نظر فرماليست  پي رنگ / خام  ةماد .دهند مي  تعميم

                                                 
1. langue   
2. parole  
3 . fabula 
4  .sjuzet 
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  و عمل  متن"،  )1383 تولان،( است و تولان  كنان  -در نظر ريمون "روايت  عمل"
مورد نظر سيمور  "گفتمان"از   جداگانه  اي جنبه  معادل  هر يك  كنان،- ريمون " روايت
مورد  " داستان"واژه   معادل )در تولان( و ميكي بل  ژنت "histoir"  واژه  .است  چتمن

  عمل«، معادل واژه و ميكي بل )در تولان( ژنت  "recit"و واژه كنان- نظر ريمون
سه سطح دارد كه سطح از نظر ميكي بل، روايت . است و تولان  كنان  ريمون»  روايت
 2هر روايت داستاني دو جزء داستاناز اين رو، . گيرد ميدر بطن سطح داستان قرار 1قصه

اي از حوادث كه به  رشته: داستان، مواد خام و دستمايه اوليه اثر است .دارد 3و متن
متن، چگونگي نقل دستمايه اوليه اثر . لحاظ گاهشمارانه پشت سر هم رديف شده است

داستان، در قالب چكيده يا برساخت، سر راست در اختيار «كنان  - ه زعم ريمونب .است
گيرد و فقط متن است كه تنها جنبه محسوس و شيء مانند روايت نمي خواننده قرار

داستان شامل رخدادها و نيز افرادي است كه ، در يك كلام، )7: همان( »است ميكلا
 طرح نهايي آنكه، حال. زنند ميكنش  كنند و دست به انجام ميرخدادها را تجربه 

 ،همان گونه كه گفتيم برخي متن. است روايي، چگونگي عمل روايت گفتمان متن
در قصص قرآني خواننده با طرح . داند ميطرح نهايي را با روايتگري برابر  و گفتمان

به ديگر سخن، داستان و سرگذشت زندگي . روستيانهايي قصص يعني متن داستانها رو
اين . مبران، سيري گاهشمارانه دارد و شامل حوادث اصلي و فرعي فراوان استپيا

در چندين سوره ذكر  اًحوادث يكجا و به صورت گاهشمارانه نيامده است بلكه عمدت
 هاي اروست كه در آيات و سورهياز اين رو، خواننده ابتدا با متن قصص رو. اند شده

كنار هم  اسپس، خواننده ب). نهاييسيوژه يا طرح / سطح متن(مختلف آمده است 
گوناگون پراكنده است، به  هاي مختلف متون داستانها كه در سوره هاي قراردادن تكه

، آنچه اهميت شناختي روايتدر رويكرد . كند ميداستان يا سرگذشت اصلي دست پيدا 
پرداخت نهايي داستان در قالب متن است كه در قصص  ةزياد دارد، چگونگي و شيو

از اين رو، خود قصص قرآني به همين ترتيبي كه در قرآن ذكر . ني تجلي يافته استقرآ
                                                 
1 .Histoir 
2 . Story 
3 .Text 
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طرح نهايي و حتي سطح سوم يعني روايت و عمل / سيوژه/ روايي ، با متناند شده
اي است  قصَص قرآني به گونه ةطرفه اينكه، شمول معنايي واژ. روايتگري متناظر است

، به نظر در مجموع. شود مي ي و هم روايتگريهم طرح نهاي وكه هم شامل طرح اوليه 
 1و متن) نقل حوادث(ه ازاي سطوح داستان ب تواند ما ميقصص  ةآيد كه واژ مي

قرار گيرد، چه  2انشناس روايتبرخي مورد نظر ) چگونگي نقل حوادث يا همان پي رنگ(
را  )روايتگري ةچگونگي نقل داستان و شيو(هم معناي داستان و هم معناي اقتصاص 

قصص قرآني به طرزي كارآمد و شگفت هر سه معناي داستان، پي  ةدر واقع، واژ. دارد
از اين نظر كه «: نويسد ميپرويني . روايتگري را يكجا در خود دارد ةرنگ و نيز شيو

قصص مصدري است كه به جاي اسم به  ةواژ كند، مي گيري خواننده قصه و داستان را پي
اشرفي معتقد است قصص به صورت مصدر، . )91: 1379 پرويني،( »كار رفته است

در . )87 :1382 اشرفي،( است »ترين نظم اسلوب و بهترين طريق و عجيب ترين بديع«
در قالب فعل، اسم و مصدر در نظر » قص« ةمجموع، پرويني پنج محور براي ماد

و شرح  گيري كردن؛ خواندن، برگفتن و بازگو كردن؛ بيان كردن جستجو و پي: گيرد مي
به . دادن؛ قصه، داستان و سرگذشت و گزينش و انتخاب بخشي از سرگذشت و سرنوشت

فابولا يا در كل، سطح داستان / طرح اوليه/ خام ةآيد محورهاي اول و سوم با ماد مينظر 
طرح / سيوژه/ شناسان و محورهاي دوم و پنجم به ترتيب با سطح متن مورد نظر روايت

گري متناظرند، چه خواننده در اين سطوح ابتدا گزينشي از و روايت پي رنگ/ نهايي
بيان كرده و «) در اينجا، خداوند(داستان و سرگذشت را به همان ترتيب كه نويسنده 

، داستان اصلي را »جستجوي و پي گيري ذهني«خواند و سپس با  مياست، » شرح داده
  :كند مي اين محورها را به زباني ديگر بيان اشرفي. سازد مي

قصص در نگاه قرآن عبارت اسـت از بيـان ماجراهـاي گذشـته از     «
گيري و بيان يك حقيقـت از زوايـاي    حيث عبرت گرفتن و آن پي

در جهــت شــكوفايي انســان از بعــد  )روايتگــري ةشــيو(گونــاگون 
 ميدر صدد بيان يك ماجرا به تما )قرآن(لذا . باشد ميهدايتي آن 

                                                 
1   - text 
2   - narratologists 
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ــين  ــزارش  م ــن رو، در گ ــد و از اي ــ( باش ــان  س ــتن در واژگ طح م
} نقـل {يكسره گزارش  )رخدادهاي روايت(ماجرا  )شناختي روايت

  . )89: 1382اشرفي، ( »...شود مين
بـافي در   كند؛ حادثه پـردازي و قصـه   ميدر مجموع، آنچه در قصص قرآني مهم جلوه 

معناي متعارف كلمه نيست؛ بلكه چگونگي نقل حـوادث بـه طـرزي مـوجز و هنرمندانـه      
رعايـت ايجـاز و   : نكاتي كه در ادبيات داستاني جديد مرسوم اسـت  ةايت عمداست با رع

ن است و اين امر از جمله مواردي است كـه  آسبكي قر هاي تصريف در بيان كه از ويژگي
  .كتاب عهدين چندان رعايت نشده است هاي براي نمونه، در قصه

  
  حديث ةتبار واژ
در . به معناي ايجاد شدن از نـو اسـت   حدثَ ةاز ماد» حديث« ةكليدي ديگر، واژ ةواژ

حـديث هـر چيـز    . بوجود آمدن كه قهرا توأم با تازه بـودن اسـت  : حدوث«قاموس قرآن 
آنروز اخبار خود را حكايت كند چون حكايت، گفتار . اى است خواه فعل باشد يا قول تازه

حي به سخن و گفتار هم حديث گويند چون طر. )111 :2.ج ،1371 قرشي،( »تازه است
آيد بـا   مياز اين حيث، به نظر . تر نبوده است نو در انداختن و خلق چيزي است كه پيش

طرح نهايي كه طرحي نو در انـداختن اسـت،   / پي رنگ/ داستان و درست بگوييم با متن
در آيات بسياري از قرآن نيز از حديث بـه قصـص و داسـتان و خبـر     . قرابت معنايي دارد
  .)سورة طه 9-10ه آياتبراي نمون( تعبير شده است

يـا مـتن   و  )24-25سـوره زاريـات   (در اين آيات، حديث به معناي قصص و داسـتان 
  .شناسان، آمده است باصطلاح روايت

است كه در معناي خبر، سرگذشت و داسـتان نيـز بـه كـار     » نبأ«كليدي ديگر،  ةواژ
البته گاه وقـايع  «. )90 :اشرفي( وجود دارد» واژه 81آن،  ةريش«رود و در قرآن براي  مي

، كه در قرآن با تعبير سرگذشت انبياء از آنهـا يـاد شـده    اند دور رخ داده ةقرآن در گذشت
خبر «به هر جهت، اين واژه و مشتقات آن در قرآن معناي ). 32:1377حسيني، (» است

كه از اين قبيـل   ).همان(كند  ميدارد و داستان و سرگذشت را هم القاء » و آگاهي دادن
  .)3/؛ قصص175/ ؛ اعراف27/ براي نمونه، مائده(: ان به آيات ذيل اشاره كردوت مي
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گـويي، هرگونـه خبـر از     از اين رو، قصص به معناي پيگيري و نيز داستان و داسـتان 
حسيني معتقـد اسـت قـرآن    . اقوام پيشين است كه قابل پي گرفتن و دنبال كردن است

 تعبيـر شـده اسـت   » اخبـار « بلكه از آن بـه نامد،  ميزمان آينده را قصه ن هاي خبر دادن
يـاد   1، از اين اخبـار بـه روايـت ماقبـل    شناختي روايتدر واژگان . )33 :1377حسيني، (

واژگان ديگـري در معنـاي قصـص و داسـتان در     ) . 124 :1387ريمون كنان، (كنند  مي
اسـت   از آن جملـه . گنجـد  ميقرآن به كار رفته است كه پرداختن به آنها در اين مجال ن

مثل كه در قالب تمثيل، تشبيه، استعاره يا ديگر صنايع ادبي در قرآن ظهور و بروز پيـدا  
 هـاي  قـرآن، قصـه   هـاي  قصه ةگوناگون دربار هاي حسيني ضمن اشاره به نظريه. كنند مي

  . )65: 1377حسيني، ( كند ميتمثيلي را از انواع قصص قرآني معرفي 
  

  روايت ةتبار واژ
اي  واژه الروايه عربي همنام است، ةاين روايت كه با واژ. روايت است كليدي ديگر، ةواژ

گـردد كـه بـه     مـي در سانسـكريت بر  gnaكهـن   ةاست كه به زعم آبوت ريشه آن به واژ
است سپس از طريق زبان لاتين وارد زبان انگليسي شـده اسـت كـه دو    » معناي دانستن

روايـت را   ةارشناسـي، دو وجـه واژ  اين تب). 10: 2002آبوت، ( 3و گفتن 2دانستن: يمعنا
زاري جهان شمول براي دانستن و گفتن، براي معرفت انـدوزي و  بروايت، ا. دهد مينشان 

ساختار  ةاز اين حيث، قصص قرآني نوعي معرفت اندوزي و مطالع. نيز بيان معرفت است
ان قصص هم به معناي داست ةجالب اينكه، واژ. و كاركردهاي آن نوعي بيان معرفت است

در اينجا ضـروري اسـت داسـتان،     .است آمده بيان داستان ةو پيگيري داستان و هم نحو
  :آبوت معتقد است. روايت، گفتمان روايي، فابولا و سيوژه را از هم بازشناسيم

 ةواژ. ناميم مي روايتهمان است كه ما آن را  داستانمنظور كلي از  
وقتي كـه روايـت را    نيز همين مشكل را دارد، به ويژه روايي گفتمان

شـماري از  . انتقال داسـتان در نظـر بگيـريم    هاي عبارت از تمام شيوه
                                                 
1   - anterior narration 
2   - gnarus 
3   - narrow 
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دهند كه به جاي داستان و گفتمان روايـي از   مينظران ترجيح  صاحب
اسـتفاده كننـد    2طرح نهـايي / و سيوژه 1طرح اوليه/ تمايز ميان فابولا

ادها در آرايـش رخـد   ةگونه كه سيوژه به نحـو  اما همان. )ك به زير.ر(
. كند، شموليت كمتري نسبت به گفتمان روايـي دارد  ميروايت اشاره 

 ةارسطو و نيز واژ 4ميتوسيا  3موتوسمابه ازاهاي ديگر براي سيوژه، 
  . )16: همان( است پي رنگديرآشناي 

ويژه در خصوص قصـص قرآنـي    و به شناختي، آنچه عجالتاً هاي واژگان به رغم تفاوت 
ه روايت عبارت است از بازنمايي رخدادهايي كه براي مشاركين در مهم است؛ اين است ك

يكـي،  . توان به روايت نظر افكنـد  مياز دو ديدگاه  .زمان و مكاني مشخص رخ داده است
قصص قرآنـي  . اي زبان شناختي سازه ةژانري ادبي و ديگر، روايت به منزل ةروايت به منزل
هر چيزي كه داستاني را در هر شكل و  اند فتهگونه كه گ همان. ژگي را دارندياين هر دو و

هـا در   روايـت  ةدر واقع، عامـل مشـترك ميـان هم ـ   . محتوا، تعريف كند، روايت نام دارد
شناختي، روايت، گفتـاري اسـت كـه از     از ديدگاه زبان. كنند ميداستاني است كه تعريف 

سـتور زبـان روايـت،    شوند و نظريه يا د ميها يا قواعد زباني ساخته  اي از صورت مجموعه
را بازگو   داستاني  هر آنچهبنابراين،  .هاست روايت ةمند ساختار اجزاي متشكل نظام ةمطالع

هـا در   روايـت   كـه   اسـت   معنـي   بدين  نقل حوادث دارد و  نام  دهد، روايت  كند يا نمايش
  اي ديگـر  لهأ، مس اين تعريف .شوند ميروايت  و به صورت متوالي و پيوسته  زماني  اي برهه

  نشان خاطر  كنان  ؟ ريمون چيست  گريروايت/ مراد از عمل روايت: آورد مي  ميان  را نيز به
فرايند ارتباط كه در آن فرستنده روايت را در ) 1: واژه روايتگري اشاره دارد به« :كند مي

ل رسـانه كـه پيـام را انتقـا     مـي ماهيـت كلا ) 2كنـد و   قالب پيام براي گيرنده ارسال مـي 
روايتگري به اين دو جنبه محـدود  / البته عمل روايت). 2: 1387ايمون كنان، ( »دهد مي

شـامل رخـدادها،   (در يك كلام، روايتگري به شيوه و چگـونگي نقـل داسـتان    . شود مين
طرح ان آن را با شناس روايتدر سطح متن روايت است كه برخي از ) اشخاص و موجودات

                                                 
1 . fabula 
2 . sjuzet 
3 . muthos 
4 . mythos 
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اكنون، روايت داستاني چيست؟ روايت داستاني،  .دانند يمسيوژه يكسان / پي رنگ/ نهايي
داستان يا برساخت زمانمنـد،  همانگونه كه خواهيم گفت جهاني برساخته از زبان است و 

افتـد   مـي شود و رخداد نيـز اتفـاق    ميمستلزم كنش است و كنش نيز از رخدادها ناشي 
ند و اين تغييـر، مسـتلزم   ك مييعني از حالت و وضعيتي به حالت و وضعيتي ديگر تغيير 

كنـد و روايـت    مـي ، تـوالي رخـدادها را ايجـاد    ها توالي پيوسته حالت. گذشت زمان است
حال، رخـدادها يـا بـه نظـم     . داستاني عبارت است از توالي رخدادها در بطن محور زمان

هـا را ايجـاد    معلولي يا هـر دو، بـا هـم تركيـب شـده و خـرد تـوالي       / گاهشمارانه يا عليّ
ها و كل روايت داستاني نيز از به پيوسـتن كـلان    ها نيز، كلان توالي ند؛ خرد تواليكن مي

و  هداستاني در حيطه نظري ـ هاي بررسي نظام حاكم بر روايت. شود مي ها بر ساخته توالي
در ايـن جسـتار،   . شـود  ميي ادبيات داستاني مطرح شناس روايتيا / دستور زبان روايت و

  .كنند مياند كه از دستور زباني روايي تبعيت  ي زبانيايه قرآني، نظام هاي روايت
  
  قصص قرآني شناسي سنخ

همانگونه كه گفتيم، قرآن خـود را كتـاب قصـه بـه معنـاي متعـارف كلمـه معرفـي         
پردازي صرف نيست، بلكه داسـتان را از جملـه    به ديگر سخن، هدف قرآن قصه. كند مين

ر ابزارهاي زباني و بلاغي براي تبيين اهـداف و  يكي از ابزارهاي كارآمد بياني در كنار ساي
بنـدي يـا بـه اصـطلاح،      از ايـن رو، دسـته  . گيرد ميمقاصد الهي و دين شناختي در نظر 

انواع و اقسام ادبي بدان گونه كه در ادبيات بشـري و يـا حتـي كتـب عهـد       شناسي سنخ
 به ديگر سـخن، معيارهـايي  . در قصص قرآني متداول نيست عتيق و جديد مرسوم است،

از . دسته بندي اين گونه آثار ادبي حاكم است، با موازين قصـص قرآنـي فـرق دارد    كه بر
اين رو، قرار دادن قصص قرآني در قالب ژانرهاي ادبي از قبيل حكايت، تمثيـل، داسـتان   

ن و سـهولت كـار بررسـي صـورت     ، فقط براي تقريب به ذه ـ...كوتاه، نيمه بلند و بلند و 
نـوع، قالـب،    هـا و مـوازين ژانرهـاي ادبيـات بشـري      توان با سـنجه  ميگيرد، و گرنه ن مي

شايد در حكم يك . قصص قرآني را تعيين كرد ...كوتاهي، بلندي، واقعي، نمادين بودن و 
بسـياري از جملـه    هـاي  اصل كلي بتوان عنوان كرد كه نوع و ژانر قصص قرآني به مؤلفـه 
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گوينده، شنونده، موضـوع، موقعيـت، مجـراي    «و مختصات آن از قبيل  1بافت برون زباني
، مقتضيات سـوره،  2، بافت درون زباني)20 :1384صفوي، (» ارتباطي، شكل پيام و غيره

اي كه قصـه را در خـود جـاي داده اسـت،      شأن نزول سوره و در كل معنا و مقصود سوره
بقـره، آنجـا كـه پـاي كشـف       ةداستان ذبح گاو در سـور براي نمونه، در . بستگي تام دارد

 حقيقت در ميان است، داستاني به لحاظ حجـم كوتـاه، در قالـب يـك يـا دو آيـه ذكـر       
از اين حيث، اگـر معيـار انـدازه و حجـم     . ابدي شود و آنگاه بحث اصلي سوره ادامه مي مي

تـوان در ژانـر    يم ـكلمات را ملاك تعيين ژانر قصص قرار دهيم، اين داسـتان فشـرده را   
دست كم دو  ةئاما همين داستانك به لحاظ ارا. داستانك يا داستان بسيار كوتاه جاي داد

اگـر از  . تواند در نوع حكايت نمادين يا تمثيلـي نيـز قـرار گيـرد     ميمعنايي متناظر  ةلاي
اي موجز از يك داسـتان بلنـد    توان اين داستانك را فشرده ميديدگاهي ديگر نگاه كنيم، 

از . كار اشاره كـرده اسـت   ةنظر گرفت كه فقط به اصل ماجرا و اشخاص اصلي و نتيج در
محورهاي (كوتاه است كه در دل ماجرايي بزرگتر  ةل بافت، داستانك، نوعي قصئنظر مسا

گيري، همان است كـه امـروزه از    و اين نوع درونه. شده است 3اي درونه) بقره ةاصلي سور
كنند، يعني داستاني كـه در دل   تعبير مي 4چارچوب داستانآن به داستان در داستان يا 

آيد و كاركرد توضـيحي، مضـموني و    تر مي بزرگ )حقيقي يا تمثيلي(داستان يا ماجرايي 
بنابراين، اين داسـتان خـارج از بافـت    . كنيم ميكنشي دارد كه در جاي خود بدان اشاره 

عنايي تازه جلوه كند، حال آنكه در داستاني انداموار با م ةكنوني خود ممكن است به منزل
بافت اصلي خود براي كمك به روشن شدن حقيقت يا مواردي از اين دسـت، انتخـاب و   

رخ دهند و باور آنهـا بـراي    اًتوانند در عالم واقع عين ها مي برخي داستان. ه شده استئارا
امـا بـاور آنهـا بـا      انـد  واقعي ها با اينكه كاملاً تر است و برخي از داستان خوانندگان آسان

ها ذيل ژانر كرامات قرار  اين داستان. معيارهاي جهان فيزيكي اندكي سخت ديرياب است
برخـي داسـتانها مثـل    . كنـيم  ها را به مجالي ديگـر مؤكـول مـي    گيرند كه بررسي آن مي

                                                 
1   - context 
2   - co-text 
3   - embedded 
4   - frame story 
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نويسي امـروز،   تواند با توجه به معيار رمان داستان يوسف كه در يك سوره آمده است؛ مي
تمام معيارهاي يك داستان منسجم را از  اًن يا داستان بلند به شمار آيد كه اتفاقيك رما

حـالات   ةگرفته تا حوادث و مسـايل اساسـي و بنيـادين دربـار     ها تعدد اشخاص و صحنه
در خـود جـاي داده    احساسي ميـان افـراد   ةرواني و فكري آدميان و به ويژه رابط ،روحي
بيـان قرآنـي    ةفرد اسلوب فشرده و بريده بريد هحصر باما از سويي ديگر، ويژگي من. است

كوتـاه و بلنـد    هـاي  شود كه اين داستان بلند را مجموعه اپيزودهـا يـا داسـتان    ميسبب 
برخي ديگر از قصص قرآني در گذشـته  . مرتبط يا مستقل از يكديگر نيز به حساب آوريم

نقل  -فشرده يا به تفصيل -رهبر ضرورت و سياق كلام و سو و قرآن آنها را بنا اند رخ داده
قرآني هنوز به وقـوع   اما برخي ديگر از حوادث. گونه است قصص انبياء اين ةعمد. كند مي

اين حـوادث كـه   . نپيوسته است اما به نص صريح قرآن به زودي به وقوع خواهد پيوست
بت از ، چنان با مهابـت و صـلا  اند كوتاه مكي و پاياني قرآن ذكر شده هاي در سوره اًعمدت

. مانـد  مـي دهند كه كوچكترين شكي در وقوع آنها در ذهن بـاقي ن  ميوقوع حوادث خبر 
هاي معطوف به آينده، حوادث كلي جهان آخرت را گاهي در يك يـا دو آيـه    اين داستان

بـه ديگـر سـخن، كـل     . با استواري و ضرباهنگي بس كوبنده، تصوير سازي كـرده اسـت  
از اين نظر، اين ماجراهاي آنـي و كوبنـده را   . است ماجراي آتي جهان موجزوار ذكر شده

يك از ژانرهـاي متـداول ادبـي     نيز تعبير كرد، با هيچ 1داستان -توان از آنها به آيه ميكه 
پس چه بايد كرد؟ پيداست كه موازين ژانربندي آثـار ادبـي   . همخواني و سازگاري ندارد

بندي قصـص قرآنـي، كارآمـد و پـر     تواند آنچنان كه بايد و لازم است، در ژانر ميبشري ن
آيد كه بتوان با توجه به دو معيار صـوري يعنـي    ميبا اين حال، به نظر  .توان به كار آيند

واقعگرايي و حقيقت مانندي را نيـز شـامل    هاي حجم و اندازه و معيار محتوايي كه معيار
 ـشود، الگويي براي ژانربندي قصص قرآني ارا مي ي حجـم و  از حيـث معيـار صـور   . ه دادئ

، 2داستانك هاي توان در گونه مياندازه و بدون توجه به مسايل محتوايي، قصص قرآني را 
از حيـث  . جـاي داد  ...و  3، و رمان بلنـد 2، رمان كوتاه1، داستان كوتاه بلند3داستان كوتاه

                                                 
1   - verse-story 
2   - short short story 
2 .Verse-story 
3 . short story 
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تـوان قصـص قرآنـي را در پرتـو      مـي مسايل محتوايي و فارغ از معيارهاي حجم و اندازه، 
، 5، حكايـت اخلاقـي  4لطيفـه  ةگرايـي و حقيقـت ماننـدي، در زمـر     فرعي واقعمعيارهاي 

 ها گفتني است كه برخي از اين گونه. ، خرق عادات يا كرامات و امثالهم جاي داد6تمثيل
گروه اول  هاي گونه ةدر زمر ،ساختاري هاي بر ويژگي ها بنا مثل حكايات اخلاقي و لطيفه

البتـه ايـن ژانرهـا بـدون آنكـه بـه       . گيرند مي يز جاياز قبيل داستانك و داستان كوتاه ن
مسـتقيم يـا    -زباني و بلاغـي قـرآن   هاي توانند از ويژگي ميمعياري خاص متلعق باشند، 

تصـوير و تصـويرپردازي در قالـب     تـوان بـه   مـي از آن جمله . استفاده كنند -غيرمستقيم
 ،، و ابهام8، كنايه7و طنزاستعاره و ديگر صنايع ادبي از قبيل شوخ طبعي  ،تمثيل ،تشبيه
 مـي التفات، سجع و آهنگ آيات، ايجـاز كلا (شناختي گوناگون  زباني و سبك هاي ويژگي

اي ديگـر   از زاويه مستنصر مير. اشاره كرد )...همپايگي، تكرار و  ،شامل فشردگي و حذف
و ژانرهــاي شــاعرانه ) قصــص قرآنــي(روايــي  ژانرهــاي پــيش گفتــه را در دو ژانــر اصــلي

  :قرار داده است) زباني و سبكي قرآن هاي گيويژ(
هايي پراكنده اسـت كـه وقـايع تـاريخي اقـوام       ژانر روايي در سوره

 هاي سوره(كنند  پيشين به دعوت الهي و سرنوشت آنان را نقل مي
اي يوسـف   و يازده آيه ؛ سوره يكصد)"مؤمنون"، و "انبياء"، "هود"

اين حال، بنـدرت   با. دهد داستان كامل حضرت يوسف را شرح مي
، در كـل . آيد كه روايتي تمام و كمال در يك سوره بيايـد  پيش مي

. سـوره دارد  ةاشاره قرآن بـه داسـتانها، بسـتگي بـه بافـت و زمين ـ     
وانگهــي، روايــت قرآنــي، مــوجز و گزينشــي اســت و فقــط بــه آن 

كه از منظر اخلاقي بسـيار حـائز    كند عناصري از داستان اشاره مي

                                                 
1.  long story 
2 . novelette 
3 . novel 
4 . anecdote 
5 . parable 
6 . allegory 
7   - humor 
8   - irony 
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 "واذ"يـا   "اذ"اغلب، سـرآغاز داسـتان بـا عبـارت     . ....اهميت است
ميـر،  (شـود؛   آغاز مي) به ياد آور( "اذكر"يا ) "زماني"و  "زماني"(

2006 :96.(   
روايـت جـاي داد و ايـن     ةتوان به تعبيري، در زمر ميتمام ژانرهاي داستاني قرآني را 

اي را نقـل   هواقع ـ/ سرگذشـت / گونه گفت كه چون اين ژانرها به طرق گونـاگون داسـتان  
  . آنها را بركاويد شناختي روايتتوان با رويكرد  مي كنند، پس روايتند و از اين رو، مي

  
  روايتگري در قصص قرآني/ عمل روايت شناسي سنخ

تـوان نسـبت بـه زمـان وقـوع       مـي قصص قرآني و عمل روايتگري در قصص قرآني را 
رخـي از قصـص قرآنـي،    ب. رخدادها، به سـه دوره گذشـته، حـال و آينـده تقسـيم كـرد      

سرگذشت انبياء و اقوام پيشين را براي تسكين قلب پيامبر و هدايت مومنان واقعي و پند 
كننـد؛   مـي نقـل  ) مردم همعصر پيامبر يا ساير خوانندگان(و اندرز روايت شنوهاي فعلي 

نزديـك عصـر پيـامبر خبـر داده و ماجراهـا و       ةبرخي ديگر، از حوادث زمان حال يا آيند
، از حـوادث  اًعمـدت  دهنـد؛ برخـي ديگـر    مـي هاي زندگي پيامبر با قومش را شرح رخداد

پيوندنـد و مردمـان همعصـر     مـي دهند كه يا خيلي زود به وقـوع   ميهولناك آينده خبر 
و يا در آينـده  ) روميان بر ايرانيان ةبراي نمونه، خبر غلب(پيامبر آن را از نزديك شاهدند 

قـرآن  . كننـد  مـي به حوادث هولناك روز قيامت اشاره  اًدورتر قرار است رخ دهند و عمدت
كـه  ) مكي هاي در سوره(كشد  ميثيرگذار به تصوير أنگري را چنان استادانه و ت اين آينده

روايتگري قصـص   ة، شيوشناختي روايتاز حيث . آنها دور از انتظار نيست ةوقوع هر لحظ
داستان و رخدادهايش به ) 1: ودش ميتابع زمان وقوع رخدادهاست و به چهار نوع تقسيم 

/ روايـت مـا بعـد   (شود  مي؛ سپس، داستان براي ديگران نقل اند در گذشته رخ داده ميتما
داستان و رخدادهايش هنوز رخ ) 2. اند حوادث و قصص انبياء از اين گونه ةعمد). پسيني
هـا   ن داسـتان اي ةعمد). پيشيني/ روايت ماقبل(شود  مياما وقوع آنها پيش بيني  اند نداده

و حـوادث مربـوط بـه روز قيامـت را بـه تصـوير        انـد  كوتاه مكي قرار گرفته هاي در سوره
. انـد  مبتنـي بـر تصـوير و تصويرسـازي     اًبلكه عمدت ميها قصص نه كلا اينگونه. كشند مي

حوادث و رخدادها بر خلاف ساير انواع روايت، سير خطي يا غير خطي ندارند و از نـوعي  
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) 3. طلبـد  مـي چنانكـه ماهيـت اينگونـه حـوادث      .كننـد  ميمكاني تبعيت  زماني و بي بي
رخـدادهاي زنـدگي   ). روايـت همزمـان  (گيرنـد   مـي ي كه همزمان با نقل شكل هاي روايت

روايتگري و وقـايعي كـه   ) 4. پيامبر و در كل حوادث زندگينامه ايشان از اين شمار است
). روايـت ميـان افـزود   (شـوند   مـي ذكر اي متناوب و يك در ميان  گونه شوند به ميروايت 

تولد مريم، يحيي و عيسي عليهم السلام اسـت كـه بـه     هاي اين روايتگري، داستان ةنمون
» داستان در داسـتان «اين نوع روايتگري به شگرد . آل عمران آمده است ةتناوب در سور

  . ب استآيد روايتگري مابعد در قصص قرآني الگوي غال ميالبته به نظر  .زند ميدامن 
  

عاميانه  ةتاريخي، افسانه، قص هاي تشابه قصص قرآني با گزارش/ وجوه تمايز
  و اسطوره
و  2عاميانـه  هـاي  ، قصـه 1ها تاريخي، افسانه هاي آيد قصص قرآني با گزارش ميبه نظر 

گاه، به وقايع يعني به رخدادها . چند معنا دارد لاًتاريخ معمو ةواژ. نيز فرق دارد 3اسطوره
اشـاره   4تـاريخي گاهي، به ثبـت يـا گـزارش وقـايع و مـاوقع       و تاريخ نظر دارد و حوادث

جسـتجو  «، »پرسـيدن «آيد كه به معناي  مي historiaيوناني  ةاين واژه از ريش. كند مي
تاريخ از مصدر باب تفعيـل   ةدر زبان فارسي، واژ .است» در پي اطلاعات بودن«و » كردن
بوده و بعد بـه مـورخ تبـديل    » ماه روز«است كه معرب  »اَرخَ و ورخ«آن  ةآيد و ريش مي
تاريخ، نگارش وقايعي خاص است كه زمان، مكان، ماجراها و افراد خـاص دارد و  . شود مي

بـه  ). 20 :1379 ،داري تمـيم (در واقع، گزارش رويدادهايي است كه اتفاق افتـاده اسـت   
البتـه،  . وقـايع اسـت   گـزارش  ةوقـايع يـا مطالع ـ   ةديگر سخن، منظـور از تـاريخ، مطالع ـ  

قرآني كه در قالب قصص و سرگذشت اشخاص، اقـوام و   نگاري تاريخواقعي با  نگاري تاريخ
در واقع، در قرآن هدف از تاريخ، ثبت دقيق و نعل به . واقعي آمده، اندكي فرق دارد ةازمن

و  در قرآن به بيش از بيست و پنج پيـامبر، فرزنـدان  . نعل زندگي افراد و رخدادها نيست

                                                 
1 . legend    
2 . folktales 
3 . myth   
4   . historiography 
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 لقمان، طالوت، هامان، هارون، قـارون (اقوام نزديك آنها، چندين تن افراد صالح و ناصالح 
بابـل،  (؛ اماكن تـاريخي  )نصارا و عاد، ثمود، مدين، لوط، يهود(اقوام گوناگون  ؛)ابوالهب و

اشـاره شـده    ...و ) اجنـه  و ملايكه(؛ موجودات ماورايي )مسجدالحرام و مصر، يثرب، مكه
قرآن تمام سرگذشت اين افراد و اقوام را ثبـت نكـرده اسـت بلكـه در راسـتاي      است، اما 

ي از تاريخ آنها را هاي ها آمده، بخش اهداف الهي و دين شناختي كه در قالب آيات و سوره
نگرش تاريخي خود بر چند پايه  نگاري تاريخقرآن در سير . برگزيده و گزارش كرده است

قرآن بر محور  نگاري تاريخ .اين محورها اشاره كرده استمعارف به برخي از . استوار است
مجمـل و گزينشـي اسـت و بـر اسـاس       نگـاري  تـاريخ زندگي انبياء و صالحين قرار دارد؛ 

امـا البتـه از برخـي جهـات،     ). 18 :1385معـارف،  (آموزي قرار دارد  گيري و عبرت عبرت
اول اينكه، امكان . ت استتاريخي متفاو هاي قرآني در قالب قصص با گزارش نگاري تاريخ

تـاريخي   هـاي  منتفي نيسـت؛ دوم، گـزارش   ميتاريخي به تما هاي سهو و خطا در گزارش
 ةواژاز هـردو  فرامـوش نكنـيم كـه    . آورند ميماده خام اوليه را براي قصص قرآني فراهم 

اگرچـه  . انـد  گرفته شـده  historiaيوناني و لاتين  ةاز ريش historyو  storyانگليسي 
 storyاز واژه  ، تا حـدودي به لحاظ مطابقت با حقايق و ماجراهاي واقعي history ةواژ

تـاريخي، حاصـل مشـاهدات و يادداشـت      هـاي  سوم، گزارش. محدودتر و محصورتر است
امكـان دسـتكاري و   . ديگران است بدان گونه كه در منابع پيشين آمده است هاي برداري

بـزرگ جلـوه دادن    هـا  يم كه در اين گزارشبيفزاي. منتفي نيست ميجعل حوادث به تما
ايـن   زا. و نژادي يك ملت و كوچك جلـوه دادن سـايرين نـاممكن نيسـت     ميمسايل قو

تاريخي و  هاي با اين حال، گزارش. تاريخي فرق دارد هاي جهات، قصص قرآني با گزارش
، انـد  دادهواقع رخ ه پيامبران، ملل، اقوام و مردمان پيشين از اين نظر كه ب هاي سرگذشت

 ـ. با قصص قرآني همخواني دارند كتـب تـاريخي   " ةاز سويي ديگر، هوارد جونيور در مقال
بـا   اًها ظـاهر  تاريخي بر شمرده كه اين ويژگي هاي ، چند ويژگي براي روايت"عهد عتيق

 ي،تـاريخي كتـاب مقـدس، تـاريخ محـور      هـاي  روايـت  .قصص قرآنـي همخـواني دارنـد   
مردم  ،)كنندگي ندارند سرگرم ةجنب اًچند قصص قرآني صرفهر(كننده  سرگرم ،هنرمندانه
منسـجم و   گي،شـد  گـزينش  دادن، هئو گزارشي از ملل و اقوام پيشين ارا بودن شناختي
هـا   آنشناختي  دين ةشنونده و جنب /خوانندهبرانگيختن  يي،واقعيت مبنا بودن، يكپارچه
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هـا، اهـدافي    بر ايـن ويژگـي   قصص قرآني علاوه. )45: 1993جونيور، (از اين قبيل است 
دهـد؛ مـومنين    مـي را تسـكين   )ص(قلب پيامبركه  اينكند از جمله  ميديگر را نيز دنبال 

انديشان به طرزي هنرمندانه و ظريف پنـد و   كند؛ به كج ميواقعي را هدايت و راهنمايي 
  . دهند مياندرز 

 myth ةل واژآمـده اسـت، معـاد   » اسـاطير الاولـين  «اسطوره كه در قرآن در عبارت 
 و شرح، خبـر «يوناني مشتق شده و به معناي  mythosيوناني  ةانگليسي است كه از واژ

 ،كوب زرين(داند  ميارسطو، آن را اصل و اساس شعر . است) 122 :1382 اشرفي،(» قصه
اسطوره به معناي افسانه و داستان پيشينيان آمده اسـت و در   ةدر قرآن واژ). 21 :1353

به نظر . برند مياست كه مخالفان قرآن به جاي حقايق راستين قرآن به كار  اي واقع، واژه
  آيـه  9در كـه  يهودي و نصـراني دارد   هاي ها ريشه در قصه بافي اين افسانه ةآيد عمد مي

 83 ةنمل؛ آي ـ ةسور 68 ةنحل؛ آي ةسور 24 ةانفال؛ آي ةسور 31 ةانعام؛ آي ةسور 25 ةآي(
 13 ةقلـم و آي ـ  ةسـور  15 ةاحقاف؛ آي ةسور 17 ةقان؛ آيفر ةسور 83 ةمومنون؛ آي ةسور
، مخالفان در برابر معجزات پيامبر و انعام ةسوردر . بدان اشاره شده است )مطففين ةسور

جعلي گذشـتگان را بـه كـار     هاي از پي عدم ادراك آيات قرآني، عبارت افسانه يا داستان
داننـد   ميپيشين هم ارز  هاي با داستانانفال، مخالفان، آيات را  ةسور 31 ةدر آي .برند مي

بعد، مخالفان آنچه را  ةدر آي. كه به گمان خودشان نقل و بازگويي آنها، امري آسان است
 ةسور 24نمل،  ةسور 68در آيات  .دانند مينازل شده است، داستان ساختگي گذشتگان 

ت كه پيش تر كنند كه آيات قرآن همان اس ميمومنون، مخالفان، تصور  ةسور 83نمل و 
در آيات بعدي نيز مخالفان كـلام مكتـوب قرآنـي را     .به اجدادشان وعده داده شده است

 هاي همانگونه كه پيداست در قرآن اسطوره به معناي داستان. دانند ميپيشينيان  ةافسان
از اين . برند ميفان قرآن براي مقابله، آن را به كار لساختگي پيشينيان آمده است كه مخا

  : نويسد ميلن هاي  .بار معنايي مثبت ندارد مياسطوره در فرهنگ اسلاحيث، 
 2و لوگـوس ) دروغـين  هـاي  داسـتان ( 1تفاوت آشـكار ميـان ميتـوس   «

گـردد و از آن   مـي بـه ارسـطو بر  ) ها و كلام درست و مستدل داستان(

                                                 
1 . mythos 
2 . logos 
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در كـل، ايـن   . زمان به بعد در جامعه غربـي سـايه گسـترانيده اسـت    
برند  مياي تمايز ميان حقيقت و دروغ به كار بندي را در غرب بر دسته

و سـاير مفـاهيم   ) منطـق (و به طرزي موفقيت آميز نيز در تمايز علم 
از آنجا كـه تـاريخ بـه    . به كار آمده است) اسطوره(مثل خرافه يا دين 

تمـايزي كـه    -مقوله علم تعلق دارد، پس بـا اسـطوره در تضـاد اسـت    
نيـز در پـي آورده    مياسـلا  رينگـا  تـاريخ بنـدي   تبعاتي را براي دسته

  . )22: 2007هايلن، ( »است
در مقوله اسطوره  مياصلي اسلا هاي لن، از جمله دلايل اينكه چرا روايتهاي به زعم

شايد از . آورند ميخيالي در نظر  هاي گيرند، اين است كه اسطوره را داستان ميجاي ن
پيشينيان؟ فولكلور در  ةنافسادر كتاب خود با نام ) Dundes(همين روست كه دوندس 

آيد شناخت كاملي از  ميكه البته به نظر (در صدد برآمده كه در مقام مردم شناس قرآن
پيشينيان جاي داده و با  هاي افسانه ةقصص قرآني را در زمر) مسلمانان ندارد ةجامع

و از جمله اصحاب  قرآني هاي داستان )1()1961(تامپسون  - كمك گرفتن از الگوي آرانه
طبق اين . رچه را در اين الگو جاي دهدوكهف، موسي و خضر و نيز حضرت سليمان و م

؛ موسي و "هفت آرميده"تامپسون يعني  -آرانه 766الگو، اصحاب كهف با سبك داستان 
زبان "يعني  670 ةو سليمان و مورچه با رد "فرشته و معتكف"يعني  759 ةخضر با رد
دلخواه و يكسونگرانه  ةز برقراري اين تناظر نتيجدوندس پس ا. ، متناظر است"حيوانات
و (در قرآن  گيرد كه قرآن مشتمل بر اساطيرالاولين است و وجود اين اساطير ميخود را 

: 2003دوندوس، ( به هيچ وجه ناسازگار با اصل الهي مسلم آنها نيست) نيز در انجيل
ليكن اين  ،گنجد ميمجال نكند؛ در اين  ميالبته پاسخ به شبهاتي كه ايشان مطرح . )55

علامه طباطبايي در . سخن به اين معنا نيست كه قصص قرآني با اساطير هم ارز است
  : آورد ميانعام چنين  25 ةآي در تفسير الميزانتفسير 

ده به معناى دروغ و كرمبرد نقل  ..و "اسطوره "جمع "اساطير"
ى بوده كه به معنا "سطر "خدعه است، و گويا ريشه اين لغت

گاه در  صفى از نوشته و يا از درخت و يا از انسان است، آن
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اى از اخبار كاذب غلبه استعمال پيدا كرده  مجموعه و منظومه
   .)71-72: 7، جلد1374موسوي، ( است

به معناى احاديث  "اساطير "كلمه: نويسد ميسوره انفال  31نيز ايشان در تفسير آيه 
در مفردات نيز راغب  .شود ار خرافى استعمال مىاست و بيشتر در اخب "اسطوره "و جمع

  :گويد مى
، هم به فتحه سين و سكون طاء و هـم بـه فتحـه هـر دو     "سطر "

شود، كه هم در كتابت و نوشـته بـه رديـف و هـم در      استعمال مى
درختان كاشته شده به رديـف، و هـم در مردمـى كـه بـه رديـف       

طور و اسـطار  رود، و جمـع آن اسـطر و س ـ   ايستاده باشند بكار مى
هـايى از دروغ و خرافـات    اساطير الاولين به معناى نوشته ...آيد مى

 همـان، ( انـد  شمرده است كه اهلش به خيال خود آن را مقدس مى
  .)87: 9ج

به هر جهت، اسطوره هر نوع قصه و داستاني است كه زمـاني مردمـان بـدان معتقـد     
دنيـاي مـدرن، آن    مـي بـا كشـفيات عل   احتمالاًاند اما به مرور زمان و  بوده و ايمان داشته

اساطير يك سلسله روايات است كـه  : نويسد مي كوب زرين. اند ها به خرافه بدل شده قصه
هـا را   عادي، اسـطوره  هاي شوند و راويان آنها برخلاف قصه ميعنوان سنن حفظ و نقل  به

). 32 :1362، كـوب  زريـن (رخ داده اسـت  اً پندارند، گويي رخدادهاي آنها واقع ـ ميراست 
اساطير، روي هم رفته كشف و ادراك بدوي انسـان را بـه صـورت قصـه و افسـانه بيـان       

 ةافسانه نيز هرگونه داستان، حكايت، گزارش راست يا ناراست دربار). 36 :همان(كند  مي
قرآنـي از اسـطوره و افسـانه     هاي جوادي آملي در تمايز قصه. افراد تاريخي و واقعي است

  :نويسد مي
... ها مبدأ عقلـي و قلبـي و اسـتدلالي ندارنـد و     ها و افسانه رهاسطو

لذا گاهي پيام مثبت دارند و گـاهي پيـام   . اند خيال ةساخته و پرداخت
ديني واقعيتي است كه به صورت تاريخ، داسـتان   هاي اما قصه....منفي

اصل قصص قرآني يك امر واقعي .... ور كرده استهو يا كلام متوالي ظ
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) كوتـاه و گـاهي قصـه    ةاعـم از كلم ـ (هاي مختلف  ورتاست كه به ص
  ).7: 1372جوادي، (تنزل كرده است 

يـا در   انـد  و به لحاظ تـاريخي، رخ داده  اند با اين اوصاف، قصص تاريخي با اينكه قصه
بـه مـرور زمـان و     ؛ چـرا كـه  فرق دارنـد  ميدهند، با اسطوره و افسانه به تما ميآينده رخ 

شوند و صحت آنهـا   مينها به خرافه بدل  دنياي مدرن، آن قصه يمبا كشفيات عل احتمالاً
 ةبندي اسطوره، افسـانه و قص ـ  نمودار زير را براي دسته 1ويليام بسكام .رود ميزير سؤال ن
  :)22: 2007 لن،هاي ( دهد ميه ئعاميانه ارا

  
  اشخاص اصلي  نگرش مكان زمان عقيده  گونه

هاي  جهان  گذشته دور  حقيقت  اسطوره
  غيرانسان  مقدس  ونگوناگ

گذشته   حقيقت  افسانه
دنيوي يا   دنياي امروز  نزديك

  انسان  مقدس

 غيرانسان انسان يا  دنيوي  همه مكان  همه زمان  داستان  قصه عاميانه
  

 هـاي  لفهؤقصص قرآني در نمودار بسكام جايي ندارند چون گرچه در برخي وجوه با م
ق ارت ـفاي كه برشمرديم، بـا آنهـا وجـوه    اين نمودار همپوشاني دارند، در مجموع به دلايل

  :گويد ميجوادي آملي  .بسيار دارد
يعني زيباترين ... داند ميقرآني را احسن القصص  هاي خدا داستان

كلام كه نه در گفتـار و فصـاحت و بلاغـتش نقـص و عيـب راه پيـدا       
اسـت   مـي كلا. كند و نه در مضمون و محتواي آن سستي راه دارد مي

  ).10: 1372جوادي، (دلپذير و گوش نواز  زيبا، عقل پسند،

                                                 
1. W. Bascom 
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  نتيجه گيري
دهد كه ايـن   ميشناسي نشان  و وجوه تمايز قصص قرآني از منظر روايت شناسي سنخ

ادبيات عربي پيش از اسـلام فـرق    هاي روايي از جمله قصه هاي قصص از يك سو، با گونه
 نه، اسطوره و گزارش تاريخيدارد و از ديگر سو، از ساير ژانرهاي ادبيات بشري مانند افسا

گري با ساير واژگان قرآني از جمله خبر، حديث  قصص قرآني به لحاظ روايت. تفاوت دارد
 /طرح اوليه و مـتن / فابولا/ داستان هاي با مؤلفه شناسي سنخو نبأ، همپوشاني و به لحاظ 

ايـن   ان نيـز همخـواني دارنـد؛ در عـين حـال،     شناس روايتطرح نهايي مورد نظر / سيوژه
ادبيـات   شناسـي  سـنخ فرد خود را نيز دارنـد كـه آنهـا را از     همنحصر ب هاي قصص ويژگي
ممكن  گري روايت قصص قرآني گرچه در نقل داستان وكنند؛ در واقع،  ميبشري متمايز 

مـرز مشـترك   تـاريخي   هـاي  بشري يعني اسطوره، قصه و گزارشاست با ژانرهاي روايي 
از . منتفـي اسـت   ميبه تمـا  اين قصصين و خرافي بودن ي پيدا كنند، ناراست، دروغئجز

قَصص استفاده كنيم و نه  ةقرآني از واژ هاي اين رو، ضروري است كه در اشاره به داستان
چـه ايـن يكسـان    . كنـد  ميقصص كه جمع قصه است و ادبيات بشري را به ذهن متبادر 

شود، جاي  ميائيليات ناميده اي موارد سبب شده است كه آنچه امروزه اسر انگاري در پاره
  .زبان وحياني قصص قرآني را بگيرد

  
  نوشت پي

هاي  اي براي اشاره به قصه تامپسون ابزار مناسب و آماده -شاخص سبك داستاني آرانه .1
قصه از گونه  2000 تقريباً براي نمونه، در اين الگو،. كند فراهم مي )و نه قرآني( عاميانه

  . هرست شده استف  هاي سامي انواع قصهداستانهاي هند و اروپايي و 
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  منابع
تهران،  ،ترجمه محمد رادمنش ،تاريخ ادبيات عرب) 1373(اسكندري، احمد و مصطفي عناني

  .جامي
  .دستان ،تهران ،قصص در قرآن و عهدين ةمقايس) 1382(اشرفي، عباس

  .تبريز، دانشگاه تبريز ،تاريخ ادبيات عرب) بي تا(بهروز، اكبر
  .فرهنگ گستر ،تهران ،قرآن هاي تحليل عناصر ادبي و هنري داستان) 1379(يلپرويني، خل

  .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي ،تهران ،)1(ايراني  هاي داستان) 1379(داري، احمد تميم
 ،ابوالفضل حـري  ةترجم ،زبان شناختي بر روايت -درآمدي نقادانه) 1383.(تولان، مايكل جي

  .فارابي ،تهران
 ةفصـلنام . "گفتگو با حضرت آيت اله جوادي آملـي : ديني ةقص") 1372(، عبدالهجوادي آملي

  .20-4. ، صص21. ششم، سال اول، ش ةفارابي، دور
 ةفصـلنام ، »شناختي به قصص قرآنـي  رويكرد روايت: احسن القصص«) 1387(حري، ابوالفضل

  .122-83. ، صص2. نقد ادبي دانشگاه تربيت مدرس، ش
 هـاي  مركـز پـژوهش   ،تهـران  ،قـرآن  هـاي  مباني هنري قصـه ) 1377(حسيني، سيد ابوالقاسم

  .صدا و سيما مياسلا
سال سـوم   ،آيينه پژوهش. "قرآن هاي راهنماي پژوهش در داستان") 1371(خراساني، مهدي

  .102-98.صص ،15. ش
. ابوالفضـل حـري   ةترجم ـ ،بوطيقـاي معاصـر  : روايت داستاني) 1387(كنان، شلوميت-ريمون

  .نيلوفر ،تهران
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران ،فن شعر ارسطو) 1353(، عبدالحسينكوب زرين
 ،تهـران  ،نگـاري  تـاريخ نگـري و   تـاريخ  ةدربـار  ،تاريخ در ترازو) 1362(، عبدالحسينكوب زرين

  .اميركبير
  .بيروت، دار و مكتبه الهلال ،القصه في القرآن) 2002(شريف، محمود بن

مشكوه . "قرآن هاي ساختاري داستان هاي نگاهي به ويژگي") 1376(پور، محمد حسين صادق
  . 285-271صص  ،55-54 هاي شماره

  . فرهنگ معاصر ،تهران ،فرهنگ توصيفي معني شناسي )1384(صفوي، كورش
در نــرم افــزار الكترونيكــي ( چــاپ چهــارم ، پرتــوى از قــرآن )1362(طالقــانى، ســيد محمــود

  . شركت سهامى انتشار ،تهران ،)نور ميالتفاسير قرآن مركز تحقيقات اسلا جامع
  .، تهران، طوسآيتيمد حمعبدال  ترجمه،  عرب  ادبيات  تاريخ) 1361(حنا ،الفاخوري
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التفاسـير   جـامع  در نـرم افـزار الكترونيكـي   ( چاپ يازدهم ،تفسير نور) 1383(قرائتى، محسن
  . آنمركز فرهنگى درسهايى از قر ،تهران، )نور ميقرآن مركز تحقيقات اسلا

در نـرم افـزار   (دار الكتـب الاسـلاميه    ،تهـران  ،قـاموس قـرآن  ) 1371(قرشى، سيد على اكبـر 
  ).نور ميالتفاسير قرآن مركزتحقيقات اسلا الكترونيكي جامع

مبـين،   ةصحيف .»تاريخي هاي روش قرآن در طرح وقايع و سرگذشت« )1385(معارف، مجيد
  .7-8: 39 مارهش

در نـرم افـزار   (چـاپ پـنجم   ، الميزان ترجمه تفسير )1374(موسوى همدانى، سيد محمد باقر
دفتر انتشارات اسـلامى  ، قم، )نور الكترونيكي جامع التفاسير قرآن مركز تحقيقات اسلامي

  . مدرسين حوزه علميه قم  جامعه
  .مهناز ،تهران ،قصه، رمانس، داستان كوتاه، رمان: ادبيات داستاني) 1386(ميرصادقي، جمال

. ش ،آينـه پـژوهش  . "قرآن هاي شناسي قصه استدراك كتاب" ).1372(حمد عليزاده، م هاشم
  .108-94. صص ،20
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